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مسلمانان چين و خط چهارم
سيد جلال امام1

نگاهى به تاريخ زبان مسلمانان چين
ــس از حمله مغولان،  ــاز مى گردد. پ ــيزدهم ميلادى ب ــلمانان در چين، به قرن س ــترده مس ــور گس حض
جابجايى هاى گسترده اى در منطقه رخ داد كه كوچ وسيع مسلمانان منطقه آسياى ميانه و ايران به چين، از 
پيامدهاى آن بود. نظاميان سپاه مغول و نيز پيشه وران و مبلغان مذهبى، اين خيل وسيع را تشكيل مى دادند. 
ــلمانان كه در مناطق «شمال غرب»، جنوب غرب» و منطقه «جُنگ يوان» (حوزه تمدنى رود  اين عده از مس
ــوند و امروزه بزرگ ترين اقليت  ــدند، از آن روز تاكنون، «خويى» ناميده مى ش ــاكن ش زرد در مركز چين) س
ــلمان چين به حساب مى آيند. (بايد توجه داشت كه اويغورها، مسلمانان چينى نيستند، بلكه بعد از  قومى مس

الحاق سين كيانگ به خاك چين، به عنوان بخشى از مسلمانان چين خوانده مى شوند.) 
در عصر دودمان مغولى يوان (1368-1279)، نه تنها به دليل سياست آزادى مذهب در نظام حاكم، بلكه 
به دليل حضور تعداد زيادى از مسلمانان در رده هاى بالاى سياسى و اجتماعى، وضعيت بسيار مناسبى براى 
مسلمانان چين فراهم آمد. بنابر اسناد تاريخى، بخش گسترده اى از اين مسلمانان فارسى زبان بودند و حتى 
به گفته برخى از تاريخ پژوهان از جمله پروفسور «ليو يينگ شنگ2» كه در اين باره تحقيقات زيادى انجام 
ــت3. در دوره دودمان «مينگ» (1644-1368)، زبان  ــت، زبان مسلمانان اين دوره فارسى بوده اس داده اس

1.  دانشجوى دكترى، رشته تاريخ، دانشگاه مركزى چين.
2.  liu ying sheng 
3 . ليو يينگ شنگ، «بررسى اجمالى هشتصد سال تاريخ زبان قوم خويى از فارسى به چينى»،  نشريه تحقيقات قوم خويى، 

شماره 4.
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ــده بود، چرا كه آنها براى انجام مراودات اجتماعى،  ــى و عربى قوم خويى اضافه ش چينى نيز به زبان فارس
ناچار بودند زبان چينى بياموزند.

ــد. در قرن  ــاجد و مدارس علوم دينى محدود ش ــى و عربى كم كم به داخل مس ــتفاده از زبان فارس  اس
ــانزدهم ميلادى، نظام آموزش علوم دينى مسلمانان چين، توسط يكى از عالمان منطقه شمال غرب چين  ش
ــه كلاس هاى درسى منظم، با مواد درسى به زبان هاى  ــد. در اين مدرس به نام «خو دنگ جو» پايه گذارى ش
ــى، عربى و زبان سوم يعنى زبان چينى تنظيم گرديد. جوانان مسلمان با شركت در كلاس هاى درسى  فارس
علوم دينى، به وسيله سه زبان فارسى، عربى و چينى براى فراگيرى آموزه هاى اسلامى تلاش مى كردند تا 
ــترش دهند. در عصر «چينگ» (1911-1644) در  ــلامى و ميراث پدران خود را حفظ كرده، گس فرهنگ اس
اوايل قرن نوزدهم برخى از بانوان مسلمان نيز به آنها پيوستند و پس از شركت در كلاس هاى درسى عالمان 
ــاجد كه در كنار مسجد مردان، اما كاملاً  ــيس مسجدى ويژه بانوان نمودند. اين مس ــلمان، اقدام به تأس مس
مجزا ساخته مى شد، داراى اساتيد، آخوند و دانش پژوهان بانو بود كه تعدادى از آنها اكنون نيز در شهرهاى 
حوزه تمدنى رود زرد، فعال است. بانوان مسلمان در مدارس علوم دينى خود كه در مساجد واقع بود، از متون 
ــتفاده مى كردند. در قرن بيستم به دلايل زيادي كه فرصت بحث آن نيست، رفته رفته از  ــى فارسى اس درس

جايگاه و رونق زبان فارسى در نظام آموزشى علوم دينى مسلمانان چين كاسته شد. 

خط چهارم
گفتيم كه مسلمانان چين از قرن شانزدهم، از سه زبان فارسى، عربى و چينى براى فراگيرى علوم دينى، 
ــتفاده مى كردند. در قرن نوزدهم، بيستم و حتى اكنون،  ــتن متون دينى اس ــت ها و نوش ثبت و ضبط يادداش
ــت، اما نه فارسى و عربى و چينى، بلكه  ــلمانان چين موجود اس ــاهديم كه متن هاى دينى در فرهنگ مس ش
ــى زبان تا حدودى مى تواند آن را بخواند، اما معنايش را  ــت؛ يك فارس تركيبى از آنها و به «خط چهارم» اس
متوجه نمى شود. در عين حال يك چينى زبان نمى تواند آن را بخواند، ولى اگر براى او خوانده شود، معنايش 

را متوجه مى شود؛ يعني اين خط «به زبان چينى اما با الفباى فارسى و عربى» است. 
ــلمانان چين، مساجد و مدارس سنّتى  ــنده اين سطور، به نسخه هاى خطى زيادى در خانه هاى مس نويس
ــلمانان دست يافته كه با اين خط نوشته شده اند. اين نسخه هاى خطى معمولاً مربوط به قرن نوزدهم تا  مس
ــتم است. در ميان نسخه هاى خطى، يادداشت طلبه ها و آخوند ها نيز موجود است كه  ــت قرن بيس نيمه نخس
به صورت پراكنده متون خود را يادداشت كرده اند و روشن است كه اين افراد به احتمال بسيار زياد، با زبان 

چينى آشنايي نداشته اند.
علاوه بر اينها، كتاب هاى دينى مسلمانانى در دست است كه حاشيه آنها يا همان توضيحاتى كه در كناره 
صحفات نوشته شده اند، به خط چهارم است. نيز نسخه هايى مى توان يافت كه تركيبى از متن فارسى و خط 
ــنده تا آنجا كه قادر به نوشتن فارسى يا عربى بود، متن خود را نوشته و هر كجا با  ــت؛ يعنى نويس چهارم اس
كمبود واژه يا دستور زبان مواجه شده، متن را با زبان چينى، اما با همان الفباي چينى نوشته است. اين نكته 



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

178

مسلمانان چين و خط چهارم/ سيدجلال امام

نشان مي دهد كه اين خط، ميان مسلمانان رايج بوده است؛ حتى امروزه ميان آخوندهايى كه سن و سالى از 
آنها گذشته، هستند افرادى كه با اين خط آشنايى دارند. بايد تأكيد شود كه بانوان مسلمان بيشتر با اين خط 
سر و كار دارند. درباره پيدايش اين خط، زمان و چگونگى آن، بين صاحب نظران اختلاف است. ميان منابع 

و البته تحقيقات چين در اين باره، چند ديدگاه وجود دارد كه در زير مى توان برشمرد.
برخى معتقدند كه اين خط پس از ورود مسلمانان به چين در عصر يوان، ابداع شده است، چرا كه مسلمانان 
ــتند و هر آنچه را مى شنيدند، با الفباى فارسى و عربى مى نگاشتند1. اين  ــنايى به خط چينى نداش مهاجر، آش
ــخ خطى باقى مانده، مربوط به عصر يوان دست نيست.  ــد، چرا كه نس احتمال چندان صحيح به نظر نمى رس
ــد،  ــلمانان در آغاز ورود به چين، به زبان چينى صحبت نمى كردند، بلكه همان طور كه گفته ش همچنين مس
ــخن مي گفتند. آخوندها كه بيشتر با متون دينى سر و كار داشتند، با  ــى يا زبان مادرى خود س به زبان فارس

زبان هاى عربى و فارسى آشنا بودند و نيازى به خط ديگرى نبود.
ــت. آن  ــترش يافته اس ــده و با گذر زمان، گس ديدگاه دوم اينكه اين خط در عصر دودمان مينگ ابداع ش
ــد، دانش آموزان علوم  ــى علوم دينى چين با نام «جينگ تانگ جياو يو» پى ريزى ش زمان كه نظام آموزش
ــى، آنچه را استاد بيان مى كرده، با الفباى فارسى يادداشت مى كردند.  ــلامى با حضور در كلاس هاى درس اس
ــتن زبان بسيار سختى است و يادگيرى كاراكترهاى آن (يا به  ــت كه زبان چينى به لحاظ نوش بايد توجه داش
ــى بسيار ساده است.  عبارتى الفباى آن) به زمان زيادى نياز دارد، در حالى كه يادگيرى 32 حرف زبان فارس
مسلمانان در دوره «مينگ»، چينى صحبت مى كردند، اما به نوشتن آن مهارت نداشتند و هر چه را استاد به 
زبان چينى مى گفت، با همان الفباى فارسى و عربى ثبت مى كردند. اين قول طرفداران زيادى دارد، اما بايد 
گفت كه پس از تشكيل نظام آموزشى علوم اسلامى، عالمان مسلمان سعى كردند كتاب هاى اسلامى را به 
چينى ترجمه كنند و جزء مواد درسى قرار دهند. پس طلبه هاى مسلمان چينى، كم و بيش با زبان چينى آشنا 

مى شدند و مى توانستند متون را بخوانند و بنويسند نيازى به نوشتن با الفباى فارسى و عربى نبوده است.
سوم اينكه خط چهارم يك «خط رمزى» بوده و توسط يكى از عالمان «طريقت صوفيانه جهريه» ابداع 
ــلمانان چين به ويژه مريدان طريقت  ــت. توضيح آنكه در قرن هجدهم و نوزدهم، شاهد قيام مس ــده اس ش
جهريه ضد حكومت «چينگ» هستيم. آنها در اين مدت براى حفظ اسَرار قيام اقدام به ابداع «خط چهارم» 
ــدن آن ناتوان بودند، در حالى كه مسلمانان خود  نمودند. خطى كه نيروهاى حكومتى از خواندن و متوجه ش
مى توانستند آن را بخوانند و بفهمند. اين نظر مستدل و موجه به نظر مى رسد، اما نويسنده تاكنون به سندى 

در اين راه دست نيافته است و نمى توان آن را تأييد كرد.
ــيانگ» (يكى از ده اقليت  ــط قوم «دنگُ ش چهارمين ديدگاه اينكه اين خط در اواخر دوره «مينگ» توس
قومى مسلمان چين) ابداع شده است. يكى از اساتيد علوم دينى از قوم دنگ شيانگ به منظور آموزش علوم 

1.  ليو يينگ شنگ، تحقيقى درباره خط مسلمانان قوم خويى شمال غرب چين، از زبان خويى تا شياو جينگ، نشريه تحقيقات 
قوم خويى، نن جينگ، شماره 45، 2002، ص 2.
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دينى از حروف الفباى فارسى استفاده نموده تا مطالب چينى خود را بنگارد. اين ديدگاه طرفدار زيادى ندارد 
و ما نيز از آن مى گذريم.

ــده در  ــترى دارد و آن اينكه اين خط متولد ش ــهرت بيش ــت كه ش در اين ميان، باز نظر پنجم مطرح اس
ــت. توضيح آنكه در فرهنگ حاكم بر چين، زنان از حضور در كلاس هاى  ــجد بانوان در قرن نوزدهم اس مس
ــى در مساجد،  ــركت در كلاس هاى درس ــلمان چينى پس از ش درس و يادگيرى محروم بوده اند، بانوان مس
الفباى فارسى و عربى را مى آموختند و پس از اين به سادگى مى توانستند هر آنچه را مى شوند بنويسند. آنها 

يادداشت هاى خود در كلاس هاى درسى را به «خط چهارم» مى نگاشتند.
اينها مجموع ديدگاه هايى است كه درباره خط چهارم مطرح است، گرچه دستيابى به اولين شخص ابداع 
ــت، اما به نظر مى رسد كه ديدگاه پنجم، صحيح تر مى نمايد. توضيح آنكه نه تنها  كننده اين خط ممكن نيس
ــت،  ــركت در كلاس درس، دليلى كاملاً موجه براى ابداع خط چهارم اس محروميت بانوان از يادگيرى و ش
ــتند كه بيشتر از اين خط استفاده مى كنند. در همين  ــلمانان چين، اين بانوان هس بلكه حتى اكنون ميان مس
ــد، بدون شك توسط بانوان مسلمان و در  ــخص و دوره اى باش ــود كه اين خط، اختراع هر ش جا تأكيد مى ش

«مسجد بانوان»، به ويژه در منطقه «جُنگ يوان» (منطقه حوزه تمدنى رود زرد) گسترش يافته است. 
ــترده اى درباره مسجد بانوان انجام داده نيز بر همين نظر  ــويى جينگ جون»1 كه تحقيقات گس خانم «ش

است كه اين خط با محروميت بانوان از تحصيل در يك جامعه سنتى نظير چين ارتباط دارد2. 
ــلمانان مورد استفاده قرار مى گيرد و همان طور كه اشاره شد، بانوان مسلمانان به  اين خط هنوز ميان مس
ــتر مى شناسند و از آن بيشتر براى نوشتن  ــتند. آن را بيش ــترده ترى با اين خط مأنوس و همراه هس طرز گس
استفاده مى كنند. قرن نوزدهم و نيمه نخست قرن بيستم، اوج بهره گيرى از اين خط بوده و مسلمانان چين 
ــتر آنها متعلق به عصر  ــتفاده مى كردند. علاوه بر نسخه هاى خطى كه بيش ــترده اى از آن اس ــطح گس در س
ــخه هاى چاپى (كپى) از كتاب هاى دينى موجود در مسجد بانوان است و مورد استفاده  ــت، نس «چينگ» اس
ــت كه بيشتر بانوان از آن استفاده  ــلامى اس ــى آموزش علوم اس قرار مى گيرد. مهم ترين آنها پنج كتاب درس
كرده و مى كنند. اين كتاب ها عمدة الاسلام، مهمات الاسلام فوزالنجات، اصول چهارگانه و حقايق نام دارند 
كه به عقايد و فقه اسلامى پرداخته اند. از آنجا كه در دهه هاى اخير زبان فارسى از رونق افتاده و كمتر كسى 
ــطر به سطر به صورت زيرنويس با «خط چهارم» براى آنها  مى تواند متون اين كتاب ها را بخواند، ترجمه س

نوشته و كسانى كه به زبان فارسى آشنايى ندارند، از زيرنويس آن استفاده مى كنند. 
ــياو جينگ»  ــلمانان چينى «ش ــطور آن را «خط چهارم» ناميده، در فرهنگ مس خطى كه نگارنده اين س
ــياو جينگ» ميان صاحب نظران اختلاف است. برخى آن را به  ــود. درباره معناى دقيق واژه «ش ناميده مى ش
ــرح متون مقدس» مى دانند. دليل اين اختلاف نظر در  ــاى «متن مقدس فرعى» و برخى به معناى «ش معن

1. shui jing jun.
2. در اين باره نك: شويى جينگ جون و ماريا جاسچوك، تاريخ مسجد بانوان مسلمان چين، پكن، انتشارات زندگى، 2002 

ميلادى.
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معنا، به دليل تفاوت كاراكترهاى متفاوت زبان چينى است. در زبان چينى واژه «شياو جينگ» را مى توان به 
چند صورت نوشت و به چند صورت نيز معنا كرد، چرا كه در زبان چينى، كاراكترى كه «شياو» خوانده شود، 
ــت، گرچه آنچه مورد  ــت و همچنين كاراكتر «جينگ» را نيز مى توان به چند صورت نوش يكى و دو تا نيس

اختلاف است، واژه «شياو» است و درباره كاراكتر «جينگ»، اختلاف چندانى وجود ندارد. 
ــنايى دارند، جالب باشد بدانند اگر «شياو» با كاراكتر « » نوشته  ــايد براى كسانى كه با زبان چينى آش ش
ــود، «شياوجين» به معناى متن كوچك يا متن فرعى است و در مقابل كتاب هاى قرآن و حديث كه متن  ش
اصلى دين است، قرار مى گيرد. نيز برخى به صورت « » مى نويسند كه در اين صورت به معناى خطى است 
ــده و هضم مى گردند. به هر روى، به نظر مى رسد كه طريقه نوشتن  ــط آن متون مقدس ترجمه ش كه توس

«شياو جينگ» با كاراكترهاى چينى به صورت « » صحيح است.

نتيجه و نظر
ــلمانان چين به ما ارائه  ــد آگاهى هاى تازه از فرهنگ مس ــخ خطى باقى مانده، مى توان ــط چهارم و نس خ
ــوند،  ــت كه در اثر ترجمه متون و آموزه هايى كه از زبان اصلى به زبانى ديگر ترجمه مى ش دهد. پر واضح اس
پديده هاى جديدى متولد مى شوند. خط چهارم، گرچه خود يك پديده است، به نظر نويسنده نياز به تحقيقات 
ــان كاملاً قابل درك است. آنچه مهم  ــكار گردد و اين براى زبان شناس ــترى دارد تا زيبايى هاي آن آش بيش
ــلمانان براى حفظ و گسترش انديشه اسلامى خود، به هر كارى متوسل شده و از هر زبانى  ــت، اينكه مس اس
كمك گرفته اند. مسلمانانى كه به دليل بيگانگى زبانشان با زبان اصلى دين، اين راه هاى سخت را پيموده اند.

ــت درباره اين خط بايد به «انگيزه» پديد آورنده آن نيز توجه كرد. با  نكته پايانى اينكه نگارنده معتقد اس
ــانى كه خط چهارم  ــلمانان چينى، مى توان دريافت كه به احتمال زياد، انگيزه كس تحقيق درباره فرهنگ مس
ــان «غير مقدس» بنگارند.  ــته اند «متن مقدس» را با خط و زب ــت كه آنها نخواس ــداع كرده اند، اين اس را اب
همان طور كه گفته شد، برخى از يادداشت ها كه تعدادى از آنها مربوط به يك قرن پيش هستند، نويسنده در 
ــده، متن را به زبان چينى، اما با الفباى  ــى يا عربى مواجه ش خلال متن دينى هركجا كه با كمبود زبان فارس
فارسى نوشته است. قرينه هاى ديگرى مى توان براى اين امر يافت. مثلاً بر سر در مساجد چين در جاى جاى 
ــت به چپ نوشته شده اند؛ البته خط چينى از هر  ــجد با خط چينى، اما از راس مختلف مى توان ديد كه نام مس
طرفى قابل نوشتن است و در زمان هاى گذشته، چينى ها خود نيز برخى متون را از راست به چپ مى نوشتند، 
اما در ميان متون اسلامى، بيشتر مى توان يافت. مسلمانان به داشتن فرهنگ اسلامى و تأكيد بر تمايز آن با 
فرهنگ غير اسلامى، اهميت زيادى قائلند و مى توانند در شكل گيرى اين خط نيز سهم مهمى داشته باشند.
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تصويرى از يك نسخه خطى نوشته شده به خط چهارم


